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ده عكس علمي عجيب از قرن نوزدهم

جان توهی
مترجم: ستاره سهیلی  

چکیده
هنگامی که عکاسی با علم تلفیق می‌شود تحقیقات علمی را مستند می کند و آن را به تصویر می‌کشد، موضوعی که در 
نهایت سادگی همواره باعث آسوده‌تر شدن روند پیشرفت علم بوده است. کیفیت عکس علمی صرفنظر از خصوصیات 
فیزیکی سوژه، محدودیت‌های زمانی و ابزار نورسنجی نیازمند یک ذهن خلاق و جستجو‌گر است؛ به طوری که با وجود 
همه‌ این محدودیت‌ها، در قرن نوزدهم میلادی پژوهش‌گرانی مشغول آزمون و خطا با هدف خلق چنین عکس‌هائی بودند. 
عکس‌های علمی ثبت ‌شده در اواسط قرن ‌۱۹میلادی اهمیت ویژه‌ای در تاریخچه ‌عکاسی علمی دارند. انتخاب موضوع 
عکاسی نکته‌ اصلی این پژوهشگران بوده و تدارک ابزار ثبت مناسب برای آنها در درجه‌ دوم اهمیت قرار داشته است. در 

مقاله‌ زیر تعداد ۱۰ نمونه‌ مطرح ارائه می شود که باعث تحول شگرف در دنیای عکاسی و علم شده است. 

جان توهِي  
همه‌ عكس‌هاي قرن نوزدهم عجيب اند، ولي بعضي از آنها پاي خود را از اين حد فراتر مي‌گذارند. 
هنگامي كه عكاسي در دهه‌ 1830 وارد صحنه شد، دانشمندان دريافتند كه اين كار مي‌تواند رازهايي 
را از جهان های نامرئيِ باكتري‌هاي مكيروسكوپي و كهكشان‌هاي دوردست را آشكار کند. بعضي باور 
داشتند كه دوربين مي‌توانسته فراتر رود و تصويرِ مسطح به تنهايي اطلاعاتي را درباره‌ي كاركردهاي 
داخليِ بدن و ذهن و حتي لحظه‌ مرگ را آشكار خواهد كرد. صرفنظر از عكاسي پس از مرگ و عكاسي 
از روح، عالي‌ترين عكس‌هاي قرن نوزدهم توسط دانشمنداني گرفته شدند كه درباره‌ ماهيت وجود 
پرسش‌هايي جدي داشتند. اين به طور معمول يعني چيزي بسيار فراتر از تنظيم كردن كي دوربين 
در برابر كي شئ. آنها اغلب مجبور بودند تا براي گرفتن عكس‌هايي تجهيزات خودشان را طراحي 

setarehsoeeili1986@gmail.com 1. پژوهشگر و عکاس علمی؛
2. John Toohey
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كنند و بسازند كه ديگران گرفتن آن عكس‌ها را غير ممكن مي‌دانستند. گاهي نتايج كارشان اطلاعات 
ارزشمندي را فراهم ميك‌رد، و در پاره‌اي موارد دوربين‌هاي آنان مهم‌تر از عكس‌هاي گرفته شده از 
كار در مي‌آمد، و هنوز بعضي از آنها در گوشه‌اي كنار گذاشته مي‌شدند تا ديگران بيايند و متحير شوند 

كه عكاسان در زمين فكر ميك‌رده‌اند كه چه كنند. 

 آزمايش فيزيولوژي، اثر گيوم دوشن  
در سال 1862، عصب‌شناس فرانسوي، گيوم دوشن، 
خواست تا نظريه‌ رايجي را مورد آزمايش قرار دهد كه بر 
مبناي آن صورت به طور مستقیم به روح متصل است. او 
قبل از اين با به كار بردن شو‌كهاي برقي در عضله‌هاي 
آسيب ديده‌ بيماران، كارهايي را انجام داده بود و استدلال 
كرد كه اگر بتواند جريان‌هاي الكتركيي را در صورت كي 
فرد مورد مطالعه به كار ببرد، آنگاه مي‌تواند عضله‌ها را 
تحركي كند و از نتايج عكس بگيرد. مشكل آن بود كه 
با وجود ساده بودن فعال كردنِ واكنش‌هاي فيزكيي با 
شو‌كهاي الكتركيي، اغلب افراد بلافاصله پس از گذشتن 
شوك آرام مي‌شدند و اين زمان بيش از اندازه سريع بود 
كه كي دوربين بتواند آن را ثبت کند. كيي از بيماران در 

بيمارستاني كه دوشن در آن كار ميك‌رد كفاشي بود كه از فلج بل   رنج مي‌برد. كيي از نمودهاي اين 
بيماري فلج صورت بود كه يعني اين كفاش پس از دريافت درمان شوك الكتركيي حالت چهره‌ خود 
را براي تنها چند دقيقه حفظ ميك‌رد و اين به اندازه‌ كافي طولاني بود كه عكاس بتواند اين حالت 

چهره‌ او را ثبت کند.
   دوشن اين كفاش را در بيش از صد جلسه مورد درمان قرار داد و الكترودها را در بخش‌هاي مختلف 
از صورت او به كار برد تا دامنه‌ حالت‌هاي چهره را استخراج کند. در همين حال، پاوْل تورناشون  ، برادر 
فلكيس نادارِ   شهير عكس گرفت. نتايج در رساله‌ سازوكار سيما‌شناسي انسان   منتشر شد. اگر عكس‌ها 
1.Guillaume Duchenne

2. Bell’s Palsy

3. Paul Tournachon
Gaspard-Félix Tournachon .4، معروف به Felix Nadar، نویسنده، کاریکاتوریست، علاقه‌مند به پرواز بالن، فعال 
سیاسی، عکاس، دوست نقاشان، نویسندگان و روشنفکران در زمان ناپلئون سوم بود. او در مقام عکاس، به خاطر پرتره‌هایی که 

از بزرگان هم‌عصر خویش تهیه کرد، در یادها مانده ‌است.
5. The Mechanism of Human Physiognomy (Mecanisme de la physionomie Humaine)
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ترسناك به نظر مي‌رسند، بايد تصور كنيد كه كفّاش بينوا چه تحمل كرده است. با اين حال، هنوز هم 
از اين آزمايش‌ها چيزهايي خوبي حاصل مي‌شود. دوشن توانست ثابت كند كه وقتي فردي لبخندي 
حقيقي را نشان مي‌دهد، عضلات به خصوصي فعال شده‌اند. در روانشناسي، لبخند حقيقي لبخند دوشن   
ناميده مي‌شود. افرادي كه در هنگام لبخند زدن از اين عضلات استفاده نميك‌نند ممكن است در حال 

نشان دادن علائمي از جامعه‌ستيزي   باشند. 

 بيمار هيستري، اثر آلبرت لوند  

در نيمه‌ دوم قرن نوزدهم كي اپيدمي از هيستري در اروپا و آمركيا شيوع پيدا كرد. به ويژه زنان دچار 
بي‌حالي و از كار افتادگي مي‌شدند و براي بلند شدن از تخت نمي‌توانستند نيرو پيدا كنند و يا اينكه 
از گرفتگي در حلقشان شكايت داشتند. در بيمارستان سالپترير  ، ژان مارتين شاركو  ، كيي از دانشجويان 
اسبق دوشن، دست به كار يافتن توضيحي براي اين وضعيت شد. او دو پيشرفت عمده داشت. كيي 
آن بود كه اين وضعيت با نوعي آسيب در گذشته پيوند داشت، و ديگري آنكه مردان نيز از آن رنج 

مي‌بردند. دانشجوي او، زيگموند فرويد  ، پژوهش‌هاي او را توسعه داد. 
در سال 1871، شيمي‌دان، آلبرت لوند، به عنوان عكاس پزشكي در سالپترير استخدام شد و شروع 
به كار در كنار شاركو کرد. كيي از پروژه‌هاي آنان عكس گرفتن از بيماراني بود كه متحمل حملات 
هيستري مي‌شدند و پرسش اين بود كه آيا بين تشنج‌ها و حالت تظاهر چهره ارتباطي وجود دارد يا نه. 
لوند به منظور عكس گرفتن از چرخه‌ حمله كي دوربين عكسبرداري قطاري   ابداع كرد. اولين مدل 9 

1. Duchenne Smile

2. Sociopathy

3. Albert Londe
4. Salpêtrière Hospital
5. Jean-Martin Charcot

6. Sigmund Freud

7. Chronophotographic
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لنز داشت و مدل بعدي 21 لنز و كي جريان عكاسي توسط كي مترونوم   كه هر دو را فعال ميك‌رد. 
او با اين دوربين‌ها توانست اين حمله های عصبي را سال‌ها پيش از ورود تصاوير متحرك به عرصه 
عکاسی ثبت کند. در نهايت شاركو به اين نتيجه رسيد كه عكاسي به او در نزد‌كيتر شدن به كي 
راه حل كمكي نميك‌رد و بنابراين استفاده از آن را متوقف كرد. لوند بعدها به عنوان كيي از پيشگامان 

هنر فيلمبرداري كسب اعتبار كرد. 

 عكس قطاري  ، اثر اتيي‌نِْ ژول ماره  

ماره به عنوان كيي از همكارانِ گاه و بيگاهِ لوند ابزارهاي پزشكي مهمي را اختراع كرد كه از آن 
جمله مي‌توان به كي نبض‌نگار   بسيار دقيق براي ثبت ضربان قلب اشاره كرد. او همچنين كيي از 
پيشگامان در تحقيقات هوانوردي بود و برادران رايت وامداري به ایشان را تصديق كردند. اما او بيش 
از هر چيز براي عكس‌هاي قطاري‌اش شناخته شده است. كي قرن پيش از تصاوير كامپيوتري  ، او 
لامپ‌هاي كوچك را به موضوع های مورد نظرش نصب ميك‌رد و از آنها در برابر كي پس زمينه‌ 
تاركي عكس مي‌گرفت. زماني كه اين كار را انجام مي‌داد خيال نميك‌رد كه تصاويرش در پايان تا 

اين اندازه مهم باشند.
ارائه  از اسبِ در حال يورتمه رفتن  از آنكه ادوارد مايْبريج   توالي معروف خود     دو سال پيش 
دهد، ماره پيشتر طرز حركت راه رفتن اسب را عكسبرداري كرده بود، ولي او نتايج كارش را به كي 
نمودار ميله‌اي تبديل كرد كه خواندن آن به تخصص نياز داشت. هنگامي كه او عكس‌هاي مايبريج 

1. Metronome

2. Ehronophotograph

3. Étienne-Jules Marey

4. Sphygmograph

5. Computer Generated Images (CGI)

6. Eadweard Muybridge
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را در كي مجله ديد فهميد كه هر كسي مي‌تواند اطلاعاتِ موجود در آن را درك کند. کارهای او 
تجربی تر  از کارهای مايبريج بود. بعضي از دوربين‌هاي او مانند لوند دستگاه‌هايي چند لنزي بودند و 
بقيه مي‌توانستند چند تصوير را روي كي صفحه‌ واحد بيندازند. كيي از دوربين‌هاي او تفنگي بود كه 
او از آن براي عكسبرداري از توالي‌هاي پروازهای یک پرنده‌ استفاده كرد. در حول و حوش گذر قرن 
نوزدهم به بيستم، ريموند دوشان ويون   در بيمارستان سالپترير كار ميك‌رد. كي روز بعد از ظهر، او 
بعضي از عكس‌هاي ماره و لوند را به خانه برد و آنها را به برادرش، مارسِل  ، نشان داد. دوازده سال بعد، 
مارسل دوشان تابلوي نقاشي برهنه‌اي كه از پله‌ها پايين مي‌آيد   را نمايش داد كه كيي از نقاط برجسته 

در هنر غربي است. 

عكسِ فكر، اثر لويي دارژه   و ادوارد بارادوك  
در همين حال، در سالپتريه، هيپولكي بارادوك   خواست تا بیشتر از مسئله‌ عكسبرداري از حمله های 
هيستري پیش برود. او همراه با لوئي دارژه در اين انديشه بود كه آيا مي‌تواند از تصاوير افكار عكس 
بگيرد. اين موضوع آنطور كه اول ممكن است به نظر برسد اغفالك ننده يا فريب‌آميز نبود. اختراع تازه‌ 
اشعه‌ اكيس نشان داد كه مي‌توان از استخوان‌ها عكس گرفت و در آن زمان اين گمان وجود داشت كه 
تفكر شكلي از ضربه‌ الكتركيي را به وجود مي‌آورد. در عصري كه هر چيزي ممكن به نظر مي‌رسيد، 

به طور مسلم اين تنها جفت و جور كردن قطعات پازل در كنار هم بود. 

1. Raymond Duchamp-Villon

2. Marcel Duchamp

3. Nude Descending a Staircase

4. Louis Darget
5. Edouard Baraduc

6. Hippolyte Baraduc
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   از جمله آزمايش‌هايشان آن بود كه سعي كردند كي قطعه از فيلم را روي پيشاني كي فردِ مورد 
آزمايش بچسبانند و كي سيم‌پيچ القايي را بين كي فردِ مورد آزمايش و دوربين متصل کنند و اميدوار 
بودند كه پالس‌هاي ولتاژِ بالا بتواند چيزي را حاصل کند. اگرچه هر دو صادق بودند، بايد گفت كه 
دارژه باور داشت از رويايي عكس گرفته است كه در آن كي عقاب وجود داشته؛ ولي بيشترِ عكس 
او به شكلي بدگمانانه ای شبيه فشفشه‌هاي نوراني بود. در سال 1909 باردوك در كنار تخت همسرِ 
در حال احتضارش ايستاده بود. تا اينجا و در به اشتراك گذشتن آخرين لحظه‌هايشان با هم، او كاملًا 
همراه همسرش بود. در لحظه‌اي كه زنش شروع به جان كندن کرد، باردوك شاتر دوربينش را فشار 
داد. او فقط مي‌خواست ببيند كه آيا گرفتن تصوير عنصر آسمانيِ در حال صعود به آسمان توسط دوربين 

عكاسي امكان‌پذير است يا نه. 

 الكتروگراف، اثر ياوب وُن ناركِويچ يُدكو  
عنوان كامل اين عكس "كي جرقه‌ ضبط شده در سطح بدن كي روسپی به خوبي شسته شده" 
است. اين شبيه اسمي است كه مارسل دوشن به كيي از آثار هنري‌اش مي‌داد، ولي دوشن هرگز به 
چنين چيز عجيب و غريبي دست پيدا نكرد. در سال 1889، دكتر لهستاني، ناركويچ يودكو از آنچه او 
الكتروگرافي ناميد، نمايشي را در موسكو ارائه داد. اساساً ایشان از همان اصل دارژه و بارادوك استفاده 
ميك‌رد و كي سيم‌پيچ القايي را در كنار كي صفحه‌ عكاسي قرار مي‌داد و افراد مورد بررسيِ خود را 
وادار ميك‌رد تا بخشي از بدن خود را به اين صفحه فشار دهند. پالس الكترومغناطيسي شديد كي 

تصوير سياه سايه‌مانند را بر جاي مي‌گذاشت كه 
برخلاف  است.  احاطه شده  نور  توسط شعاع‌هاي 
دانشمندان فرانسوي، ایشان به دنبال چيزي انتزاعي 
مانند فكر نبود. او به عنوان كي پزشك مي‌خواست 
بداند كه اين هاله‌هاي نوراني چه چيزي را درباره‌ 
و  از كودكان  او  نشان مي‌دهند.  سلامت جسمي 
افراد بالغِ سالم و زرد چهره و از فاحشه‌ها عكس 
گرفت. او از اين تحقيقات دريافت كه افراد بيمار 
انرژي ضعيف‌تري را بيرون  افراد سالم  نسبت به 

مي‌دهند.
با هواخواهان  ارتباط آن     امروزه اين فرايند را تحت عنوان عكسبرداري كرليان   مي‌شناسيم و 

1. Jakob von Narkiewitsch-Jodko

2. Kirlian Photography
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ماوراءالطبيعه منجر شد تا بسياري آن را كنار بگذارند. الكتروگرافي در زمان ناركويچ يودكو خيلي جدي 
گرفته شد، ولي كشف اشعه‌ اكيس توسط ويلهلم رونتگن   در چند سال بعد از آن بسيار تأثيرگذارتر خود 
را به اثبات رساند. الكتروگراف‌ها ممكن است نشان دهند كه كي بيمار مشكلي دارد، ولي اشعه‌ اكيس 
توانست مكان آن مشكل را نشان دهد. كار ناركويچ يودكو تا دهه‌ 1930 فراموش شد و در آن زمان 

بود كه كرليان‌‌ها   آن را احيا كردند.

 عكس تغيير شكل دهنده، اثر لوئي دوكو هورون  
طی سال‌هاي اوليه‌ عكاسي، چيزهايي كه ما مهم تلقي نميك‌نيم، گاهی معماهاي جديِ علمي و 
فلسفي بودند. مثلًا در كي عكسِ منفرد چگونه فردي كه نزدكي به لنز حركت كرده محو    شده است، 
در حالي كه فرد قرار گرفته در پس زمينه‌ دور توانسته بي‌حركت بماند؟ گفته مي‌شود كه اوليور وِندِل 
هولمز  ، كه تصوير سه بعدي   را اختراع كرد، عادت داشت پشت ميزش بنشيند و چنين عكس‌هايي را 
از طريق كي ذره‌بين ببيند و در عجب بود كه آيا اين رازي از طبيعت است كه همه در حال گم شدن 

بودند. لنزهاي معمولي تنها بين زاويه‌ ديد 40 و 60 درجه را ثبت ميك‌نند، و اين در حالي است كه 
اغلب مردم نزدكي به 180 درجه را مي‌بينند. پس چرا تبديل كردن ميدان ديد طبيعي در كي دوربين 

بدون اعوجاج تصوير اينقدر سخت است؟
1. Wilhelm Röntgen
2. منظور مخترع، مهندس برق، و محقق روسي، سيميون داويديوويچ كرليان )Semyon Davidovich Kirlian( و همسرش 

والنتينا خريسانوونا كريليان )Valentina Khrisanovna Kirlian( است. م. 
3. Louis Ducos Hauron
4. Blur

5. Oliver Wendell Holmes

6. Stereograph
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   اگر از هر كسي بپرسيد كه ده پيشگام بزرگ عكاسي را نام ببرد، احتمالًا آنان به لوئي دوكو هورون 
اشاره نخواهند كرد، و اين مايه‌ خجالت است. او در سال 1877 كي فرايند رنگي را ابداع كرد؛ هر چند 
كه سنگين و گران بود و بعيد به نظر مي‌رسيد كه فهميده شود. او در سال 1868 عكس برجسته   را 
اختراع كرد كه در زمان ديده شدن از ميان لنزهاي قرمز و آبي كي اثر سه بعُدي را ايجاد ميك‌رد. سلف 
پرتره‌هاي تغيير شكل دهنده‌ او كيي از نتايج تحقيقاتش بود. او در دهه‌ 1880 لنزهايي را طراحي كرد 
كه تصاويري اعوجاج يافته را مي‌ساختند، مگر آنكه بيننده آنها را از زاويه‌اي صحيح نگاه ميك‌رد. به 
طور مسلم اين ايده هرگز قرار نبود تا توسط جامعه‌ي عكاسي رايج شود، بلكه در حاشيه‌ي اين امر قرار 

داشت. بعضي چيزها وجود دارند كه تنها بايد مورد بررسي و پژوهش قرار بگيرند. 

 قاطر در حال انفجار، اثري از ارتش آمريكا

در دهه 1870، چارلز بنِتِ   كشف كرد كه وقتي ژلاتين طی چند روز حرارت داده شود "عمل آورده 
مي‌شود" و كيي از نتايجش به طور باورنكردني امولسيون سريع فيلم بود كه توانست سرعت‌هاي 
شاتر به كسرهايي از ثانيه كاهش دهد. امكاناتي كه اين امر حاصل كرد شگفت‌انگيز بود، به ويژه 
براي ارتش، كه هميشه به فناوري نوين علاقه‌مند بود. در سال 1881، سرهنگ دوم هنري ابَوت از 
گروه مهندسي ارتش آمركيا مأموريت پيدا كرد تا فيلم امولوسيون ژلاتين را در ويلتِز پوينت   در ايالت 

نيويورك آزمايش كند.
   به اين فكر كنيد. شما مسئول كي پايگاه نظامي هستيد كه صدها سرباز زير دست شما است. 
براي امتحان كردن كي دوربينِ پرسرعت، عكسي از كي مرد كه بلافاصله شروع به دويدن ميك‌ند 

1. Anaglyph

2. Charles Bennett

3. Willets Point
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يا حتي هنگام انجام كي پشتك زدن مي‌تواند جالب و مؤثر باشد. در عوض چند لوله ديناميت به دور 
سر كي قاطر بسته شد. سيم فيوز مواد منفجره به مولد برق و شاتر دوربين وصل شد. لحظه‌اي كه 

ديناميت منفجر شد، شاتر دوربين با سرعت 1/250 ثانيه عمل كرد. 

 منفجر شدن گلوله، اثر توماس اسكايف  

اين عكس ممكن است خيلي عجيب به نظر نرسد، ولي در سال 1858، ما هنوز در عصري هستيم 
كه مردم براي آنكه عكس پرتره‌ آنها گرفته شود باید براي كي دقيقه بي‌حركت جلوي دوربين بايستند، 
و توماس اسكايف عكس گلوله‌‌اي را گرفته كه از كي توپ شلكي شده است. جالب‌تر آنكه او اين 
عكس را توسط دوربين دست ساز خودش گرفته است. او با وصل كردن كي سيم شل در دهانه‌ لوله‌ 
توپ و متصل كردن آن به كي ساعت الكتركيي و سپس دوربين به اين عكس دست پيدا كرد. زماني 

كه گلوله‌ توپ به سيم برخورد ميك‌ند، اتصال قطع مي‌شود و شاتر دوربين را فعال ميك‌ند.

   اسكايف در آن روز چند عكس گرفت، ولي اين كيي از معدود عكس‌هاي باقي مانده است. ولي 
آنچه او را خيلي تحت تأثير قرار داد اين نبود كه توانسته عكس چنان شگفت‌آوري نظير گلوله توپ در 
حال پرواز را بگيرد، بلكه در هر عكس گرفته شده در آن روز به نظر مي‌رسيد كه صورتي در دود ظاهر 

شده است. جالب‌تر آنكه اين را فقط مي‌شد روي فيلم ضبط كرد و نه با چشم غير مسلح.

1. Thomas Skaife
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پرتره‌ مركب، اثر فرانسيس گالتون  

گالتون از خويشان نسبي چارلز داروين بود و او نيز شايد به چيزهاي بزرگي در دانش دست پيدا كرده 
باشد، ولي كنجكاوي‌اش او را به مسيرهاي عجيبي كشاند. نخستين نقشه‌ آب و هوا به او نسبت داده 
مي‌شود كه فشار بارومتري را نشان مي‌دهد و همچنين به تهيه‌ انگشت‌نگاري كمك كرد كه بخشي 
اساسي از جرم‌شناسي است. نام او همچنين با اصلاح "به‌نژادي" همراه است و در حالي كه بعضي 
گالتون را فردي عجيب و كودن مي‌دانند، ولي عده‌اي ديگر او را به عنوان پدربزرگ نازيسم مي‌شناسند. 
او طی دهه‌ 1880 روي اين ايده متمركز بود كه نژادها و نوع‌ها خصوصيات چهره‌ايِ ويژه‌اي دارند و 
اگر او بتواند اين ويژگي‌ها را به كي جوهر خلاصه كند، آنگاه به اصطلاح درباره‌ ماهيت انسان درك 

خيلي بيشتري پيدا خواهيم كرد. 
   او پرتره‌هاي مركب را به عنوان بخشي از آزمايش‌هاي خود آغاز كرد و در آنها از مردم به عنوان 
كي گروه عكس مي‌گرفت و پرتره‌ها را تا كي صورت واحد مخلوط ميك‌رد. ادموند دو كان  ، مديركل 
زندان‌هاي انگلستان، مقدار زيادي از پرتره‌هاي مجرمان را به او قرض داد تا كار خود را با آنها آغاز كند 
و گالتون آنها را به جنايتكاران، دزدان و غيره تقسيم كرد. او همچنين در اين انديشه بود كه آيا چيزي 
نظير "صورت سفليسي" وجود دارد يا نه. به عبارت ديگر، نوع صورتي كه مستعد گرفتن سفليس باشد. 
به ويژه كار او روي نژاد بدنام است. او به منطقه‌ يهوديان در وايت‌چاپلِ   لندن مي‌رفت تا به دنبال 
خانواده‌ها بگردد، ولي متقاعد شده بود كه نوع يهودي داراي پوست و موي تيره هستند و دماغ بزرگي 

دارند. اگر خانواده‌اي فاقد كيي از اين ويژگي‌ها بود، آنگاه آنها را كنار مي‌گذاشت.

1. Francis Galton

2. Edmund du Cane

3. Whitechapel
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 اندام‌سنجي  ، اثر آلفونس برتيلون  
برتيلون به خاطر پرتره‌هاي خود معروف است كه براي سنجيدن ويژگي‌هاي جسمي مجرمان و 
حفظ آنها در سوابق مورد استفاده قرار گرفتند. او نيز مانند گالتون به خصوصيات ژنتكيي علاقه‌مند بود، 
ولي او خيلي به هوش يا شخصيت توجه نداشت. به فاصله‌ كوتاهي پس از آنكه سيستم برتيلون او را 
معروف كرد اینگونه فکر می کرد كه آيا ويژگي‌هاي جسمي منحصر به فردي براي منطقه‌ فرانسه وجود 
دارد يا نه. آيا در آنجا چيزي مانند گوش انگليسي، بيني نرمانديايي، چشم‌هاي آلساسي وجود دارد؟ و 

اگر وجود دارد، آيا اين احتمال وجود دارد كه سرانجام به كسي نگاه كرد و بلافاصله ميراث ژنتكيي‌اش 
را شناسايي كرد؟ "آه، مي‌بينم كه كيي از مادر بزرگ‌هايت فلاندري   است و نياكاني يوناني داري". 

   برتيلون براي اجراي درست آزمايش هایش مجبور بود كه هزاران عكس از اجزاي بدن تهيه كند و 
سپس فرض كند كه اگر كي ويژگي‌ به خصوص به طور مشترك در كي منطقه ظاهر مي‌شود، آنگاه 
اين بايد كي الگو باشد. اگر اين راه كوتاهي به ديوانگي به نظر مي‌رسد، بايد گفت كه تعداد زيادي از 
مردم فرانسه به موافقت با آن تمايل داشتند. طی دادگاه آلفرد دريفوس   در دهه‌ي 1890، برتيلون به 

1. Anthropometry

2. Alphonse Bertillon
Flemish .3: اهالي منطقه‌ي فلاندر )Flander( كه منطقه‌ي بزرگي از فرانسه و بلژكي است. م.

4. Alfred Dreyfus
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عنوان كي شاهد متخصص براي تعقيب قضايي ظاهر شد. براي اثبات آنكه دست‌خطِ روي كي سند 
به دريفوس تعلق دارد، برتيلون دستگاهي پيچيده را در دادگاه سر هم كرد، ولي اين كار آنقدر طول 
كشيد كه تماشاچيان او را هو کردند و قاضي او را بيرون انداخت. شهرت او پس از اين ماجرا نابود شد. 

نتیجه گیری
با وجود اینکه عکاسان خلاق آن دوران اغلب دارای ایده‌های آرمانی یا غیرقابل تصور برای عموم 
بودند، ولی مبتکرانه سعی در طراحی ابزار و تجهیزات عکاسی به منظور رسیدن به اهداف آرمانی خود 
و همچنین پیوند عکاسی با علوم دیگر در آن زمان بوده‌اند که شاید در همه موارد به نتایج دلخواه خود 
نرسیده بودند گرچه در روند طراحی ابزار خود به دستاورد‌های جالب توجه فناورانه و در پاره‌ای از موارد 
نیز عکس‌های تأثیرگذار و باورناپذیر دست یافتند. با وجود این ابزار تولید شده حائز اهمیت بیشتری 
نسبت به تصاویر ثبت شده بودند. صرفنظر از فن عکاسی که همگی آنها سعی در پیشبرد آن داشتند، 
آنها دریافتند که می‌توان با پیوند این سلسله علوم به اطلاعات جدیدی مانند آن دسته از مسائل وجودی 
که کنجکاوی‌شان را جلب می کرد دست پیدا کنند. از آن دوره به بعد عکاسی علمی شروع به نمو و 

کشف رازهای جهان نامرئی کرد و امروزه تبدیل به بخش حذف ناشدنی در دنیای علم شده است.
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